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 چکيده

بـدين  . سـت  ابوحامد غزالي و استخراج آراي تربيتي وي ا ةهدف پژوهش حاضر بررسي فلسف   

فلـسفي غزالـي    افکـار و روش  ،منظور سعي شده با استفاده از منـابع موجـود و در دسـترس          

 اسـلامي را در مقايـسه       ةبررسي شده و با روشن ساختن مباني فلسفي او بتوان جايگاه فلسف           

 ةد که آراي دانشمندان اسـلامي دربـار       كرچنين مشخص     با فلسفه يوناني وغرب شناخت و هم      

ييـد  أخصوص تربيت کودکان تا چه اندازه در زمان حاضر کاربرد داشته و مورد ت تربيت و به  

  .باشد ت تربيتي معاصر مينظريا

 غزالـي بـا وجـود اينکـه بـا ديگـر        ةدهـد کـه روش فکـر و فلـسف     نتايج به دست آمده نشان مي    

 چراکـه وي بـا      اسـت؛  منحصر به فرد     ،هايي دارد   فيلسوفان مسلمان و فيلسوفان غرب شباهت     

حتـي  شک بنيادي خود و با تکيه بر متون و اعتقادات اسـلامي بـسياري از آراي فيلـسوفان و              

بيني ديني و محور قـرار دادن قـرآن و       فيلسوفان اسلامي را مورد انتقاد قرار داده و با  باريک          

 سـازندگي   ةنکـه جنب ـ  آ از     غزالي بيش  ةدر واقع، فلسف  .  دليل کرده است   ةسنت بر ضد آنها اقام    

چنين نظريـات تربيتـي او حـداقل در جهـان             هم.  انتقادي به خود گرفته است     ةداشته باشد، جنب  

هـا و اصـول تربيتـي وي         اسلام تحول عظيمـي ايجـاد کـرد و امـروزه نيـز بـسياري از روش                

  . ستاندرکاران تعليم و تربيت کودکان ا راهنماي کار دست

  

  يکليدهاي  واژه

  .شناسي، تعليم و تربيت، غزالي  شناسي، اخلاق، ارزش معرفت
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  مقدمه

ايراني متولد طابران طـوس،     ، متفكر بزرگ    ) ه۴۵۰-۵۰۵/م  ۱۰۵۸-۱۱۱۱(ابوحامد غزالي   
 اسلامي بلكـه در تـاريخ       ةتنها درتاريخ فلسف   ترين متفكران نه    ترين و اصيل    يكي از بزرگ  

، ۱۳۶۹شـيخ،  ( انـد   لقب داده»زينت ايمان« و »حجت الاسلام «تفكر بشر است كه به وي 
تـرين    ترين و درخـشان     غزالي يكي از تابنده    عصر توان گفت كه    شك مي  بدون). ۱۵۸ص
 چراكه در اين عصر به خاطر وفور علما و ادبا، رواج و             ؛ره در تاريخ اسلام بوده است     دو

رونق ديانت اسلام به خصوص مـذهب تـسنن، علمـا و دانـشمندان بـسيار در تعلـيم و              
توان گفت كه     در اين ميان مي   . اندازه پيشرفت نمودند    ل بي ئتربيت و تصنيف كتب و رسا     

ند كه جـدا كـردن   ا  يگر مرتبط   کدقدر به ي    آثارش آن  ويژگي غزالي اين است كه زندگي و      
غزالي شك و ترديد را درباره همه چيـز سـرآغاز     . رسد  يكي از ديگري دشوار به نظر مي      

كار خود قرارداده بود كه حتي شك دستوري دكارت، شكاكيت هيوم، نقد محض كانـت           
نظريـه غزالـي    دين در عصر مـا، همـه قـبلاً در    ةو اصالت تجربه روحي برخي از فلاسف  

. شناسـد   خود مرجعي به جز قرآن و حديث نمـي         وي در همه حالات و آثار     . آمده است 
توان فيلسوف به معني مصطلح آن دانست زيرا بـا شـكاكيت      به همين دليل غزالي را نمي     

 سـنت و    ةآنچه را كـه از دايـر      ) به خصوص علوم تجربي   (و ديانت خود نسبت به علوم       
ناپـذيري آغـاز كـرده بـود تـا            شمارد و با فلاسفه مبارزه آشتي      قرآن بيرون بود مردود مي    

  آراي فلاسفه پيش از خود پرداخت و از طرف ديگر باعـث  جايي كه از يك طرف به رد 
هـا تاحـدي رنـگ ذهنـي و           در پيش گرفته و فلـسفه آن       شد كه فلاسفه غرب راه وي را      

 محـور كـار خـود قـرار         غزالي همين ديانت را نيز در تعلـيم و تربيـت          . معنوي پيدا كند  
كمك كند تا بـه واقعيـت   ) متربي( دهد و معتقد است كه تعليم و تربيت بايد به آدمي          مي
از طريق مجاهده و رياضت و وسـيله قـرار دادن عقـل و     ) ملاقات پروردگار (ي عالم   يغا

حس و بالاتر از همه اراده ايماني تقرب جويد و در اين ميان توجه به كودك و نيازهاي                  
  . ترين اصل بپذيرد به عنوان بنيادي وي را
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  هاي فلسفي غزالي انديشه

وجود خدا به عنوان غايت نهايي عالم و عدم اهميت به دنيـاي ظـاهر                غزالي با اعتقاد به   
 در نظر پيـروان ايـن مكتـب و ازجملـه غزالـي از               .دريگ ميدر مسلك نوافلاطونيان قرار     

.  است كه ارزش دل بستن دارد      »ياي ديگر دن«خيزد و فقط      دنياي واقعي هيچ امري برنمي    
 است، اما عالم    »عالم ملكوت « و از نظر غزالي      »ملكوت آسمان «اين دنيا از نظر مسيحيان      

مابعدالطبيعـه نوافلاطونيـان    . واقعي كه از ظرف زمان و مكان است اهميت چنداني ندارد          
ايـن سـه   . فـس شود كه عبارت است از واحد، روح و ن       آغاز مي  »تثليث مقدس «با نوعي   

مرتبه با هم برابر نيست، بلكه مقام واحد از همه بالاتر اسـت، پـس از آن روح و سـپس               
  ).۴۰۸، ص ۱۳۷۳راسل، ( نفس قرار دارد

اي  توان او را فيلسوف بـا فلـسفه   شايد اولين ايراد در مورد غزالي اين باشد كه آيا مي         
د را در ويـران  مخصوص دانست و اگر چنين است چگونه كسي كـه تمـام نيـروي خـو        

او يـك  . غزالي بر فلسفه شـوريده اسـت  . كردن فلسفه به كار برده است، فيلسوف بناميم       
آن كس كه شك نكند     «اك به معني واقعي كلمه بود و آن طوري كه خود گفته است              شكّ

  ).۳۷۴، ص ۱۳۵۰ گلستاني،(» ماند گمراهي مي فهم و بصيرت ندارد و در
 تعلـيم و    ة روش مخـصوص خـود در حـوزه فلـسف           غزالي با فكر و    ،به نظر نگارنده  

 تتربيت تحول شگرفي ايجاد كرد و معتقد شد كه حـس و عقـل توانـايي تبيـين حقيق ـ             
وي بـا اصـالت     . ل مابعـدالطبيعي نيـست    ئنهايي را ندارند و عقل قادر مطلق در حل مسا         

 ايماني بالاتر از حس و عقـل، شـناخت حقيقـت را از ايـن طريـق مـردود                  هدادن به اراد  
كه حقيقت نهايي ملكوتي است و نه زميني، بنابراين تنهـا از            نجا از آ  مدعي شد دانست و   

تـوان بـه    طريق اصالت اراده ايماني و جان سپردن به قرآن و سنت پيامبر اسـت كـه مـي              
 معنوي از طريق طي مراتـب از محـسوسات بـه معقـولات و از                -زيبايي و خيراخلاقي    

هاي وي و مباني فلـسفي      براي درك بهتر انديشه    .معقولات به سوي ربوبيت دست يافت     
  .شود هاي او، در زير به صورت مجزا بحث مي انديشه
  

  )شناسي هستي( فيزيكمتا: الف

تـرين   ابوحامد با نگرش كلامي و فلسفي خود، وجـود را موضـوع علـم كـلام و بـزرگ              
ه بود  تر به ماهيت هستي مشغوليت داشت و ن         وي كه بيش  . داند  حقيقت خواسته شده مي   
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داند كه ماهيتي تركيبي با ذاتيات چندگانه نيست          آن، وجود را مفهومي، مفرد و بسيط مي       
. چيز بر شناخت آن اسـتوار اسـت        بلكه آشكارترين مفاهيم است و شرح و شناخت همه        

داند و هرچه هست جـز   مي) تعريف به حد و رسم  (غزالي وجود را فاقد تعريف منطقي       
داند كـه حقيقـت آن فطـري و            وجود را از بديهيات مي     تعريف لفظي نيست، چراكه وي    

  ).۵-۱۶، ص۱۳۶۴غزالي، ( نياز از تعريف است بي
 كـاود تـا   را مي  طبيعت تا خداوند   غزالي در شرح نظريه خود، در روندي فرارونده از        

آن چيست يـا   اين ميان، نور حقيقي كدام است وحيثيت نوري بالاصاله از     معلوم دارد در  
شـويم،   ملكوت نزديك مـي    كند كه هرچه از طبيعت به عالم معنا و         ميتصريح   كيست و 

در ايـن رونـد    يـابيم، چنانكـه گـويي     تـر مـي    اصـيل  شديدتر و  ها را  حيثيت نوري پديده  
يابيم كه حيثيت نوري مراحل پيشين مجازي بوده        رسيدن به هر مرحله درمي     فرارونده، با 

 د كه علت صرف و ذات واجب است       رس  است، تا درنهايت درگام فرجامين به نوري مي       
قالـب ايـن نگـرش       گراست كه در   بنابراين نگرش غزالي به هستي، وحدت     ). نورالانوار(

هماهنگ  ي ازكلي سازوار و  ئجز معنوي از هستي، انسان به عنوان        هيافت وحدت بافته و  هم
 مشتاق است كه خود را هماهنگ بـا آن كـل           نگرد و  فرجام، به جهان مي    هم آغاز و  هم و

  .)۳۵-۳۶، ص۱۳۸۱رفيعي،(  آن است برساندأكه همان مبد معنادار، به غايت هستي
غزالـي  . آدمي هميشه ذهن و زبان درگير و در گـرو خداونـد داشـته اسـت                : خدا .۱

مـردم را   )ص(داند و در باور او دانشي كه پيـامبراكرم       شناخت يزدان را برترين دانش مي     
 ابوحامـد  ١.قت خوانده است همين دانش استدر پي آن به سفرهاي دور و دراز و پرمش 

است كه در پي گـوهر خداونـد نبايـد بـود، چراكـه       مانند اكثر دانشمندان مسلمان معتقد   
چگونـه اسـت و    گوهر باري تعالي از كجايي و چه گاهي منزه است، چندي ندارد و بـي     

  .)۳۷، ص۱۳۸۱رفيعي،( عقل در چيستي آن حيران مطلق است
تـوان   خداونـد را نمـي    . شود چيز از او ناشي مي     همه. جهان است  خداوند فعال مايشا  

ها هم برافتد شدت نور وجـود او          چه او در هفتاد پرده پوشيده شده و اگر اين پرده           ،ديد
غزالي با وحدت وجود يعني يگـانگي خـدا و عـالم مخـالف اسـت و                  .عالم را بسوزاند  

                                                      
١. باشد مي» چين است دانش را بجوييد اگرچه در؛ اطلبواالعلم ولو بالصين «:حديث شريفاز  مراد.  
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اي از  يـست بقيـه سـايه   چيـز اسـت و وجـود حقيقـي جـز او ن         قد است خداوند همه   تمع
  ).۳۸۶-۳۸۵، ص ۱۳۵۰گلستاني،(وجودند 

نگرد و با وجـود آنكـه بـا علـم توحيـد او،               غزالي خدا را از ديدگاه يك مسلمان مي       
لك در ايـن  ا معـذ  مقدار زيادي از عقايد نوافلاطونيان و مسيحيان و ديگران ممزوج شده، 

بـا آنكـه غزالـي خداشناسـي را         .  تعاليم اسلام بيرون نرفته اسـت      ةموضوع خطير از داير   
دلايـل شـرعي و     : پردازد  دليل مي  ةداند، معذالك براي اثبات وجود خدا به اقام        فطري مي 

معرفت وجود خداي تعالي همـان راه       «ل شرعي او از قرآن است، زيرا        يدلا. دلايل عقلي 
 چه بعد از بيان خداي سبحان بـه بيـان         . پرفروغي است كه قرآن پيش پاي ما نهاده است        

ديگر نبايد نگريست و كسي كه از اندكي عقل برخوردار باشد، چون انـدك تفكـري در                 
هـا بيفكنـد    گونه آيات بنمايد و نظري در عجايب آفرينش در زمين و آسمان    اين مضمون

» نيـاز نيـست     دريابد كه اين امر عجيب و تربيت حكم از مانع مدبر و فاعـل قـادري بـي                 
  ).۵۴۶، ص۱۳۵۸ الجر،(

 از  ؛كند نياز مي   دليل بي  ة ما را از اقام    ،ه غزالي اعتقاد دارد كه دليل شرعي      با وجود آنك  
 :گويـد  يت اسـت كـه مـي      بسـب اولين دليل بر مبناي قانون      . ستداي آوردن دليل نيز باز نمي    

ه ايجاد شود، نيازمند سببي است و عالم حادث است، پس بـراي آنكـه           کحادث براي آن  «
  ).  ۵۴۶ -۵۴۷، ص ۱۳۵۸ جر،ال( »ايجاد شود محتاج به سبب است

 ، جهان پديده است   )محدث = حادث(اي نيست    نياز از پديد آورنده    اي بي  هيچ پديده 
نيست، به ديگر سـخن،     ) محدث( نياز از پديدآورنده   پيدايش بي  ، پس جهان در   )حادث(

خوانساري، (اي پديدآورنده دارد، پس جهان پديدآورنده دارد       است، هرپديده  جهان پديده 
  .)۱۴۷ ص،۱۳۶۱

زيرا اگر حادث باشد و قديم نباشد، احتياج به محدثي          «ذات باري تعالي قديم است،      
 ،نهايت و آنچه تسلسل در آن باشـد  دارد و محدث او نيز محتاج به محدث ديگري تا بي        

هرگز حاصل نشود مگر اينكه به محدثي قديم منتهي شود كـه همـان ذات بـاري تعـالي           
 موجـودات را ابـداع كـرده        ةاو به تنهايي هم   . متايي ندارد خداوند شريك و ه   . »باشد مي

دليل ايـن امـر     .  نيز او را قدرتي نيست كه با او درافتد          و دستي كار و هم   هيچ هم  است بي 
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 ـءيـا بان(»  كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّـا اللَّـه لَفَـسدتا       لَو «:باشد اين آيه از قرآن مي     الجـر،  () ۲۲ ة، آي
  .)۵۴۸-۵۴۷، ص۱۳۵۸

در آخـرت بـه چـشم ديـده            خداوند با آنكه از صورت و مقدار و جهت منزه است،          
 چـون و  بي سويي باشد و آنكه در  زيرا چنانكه خداوند را بي  ؛شود و اين محال نيست     مي

آنكـه در    چگونه و بي   چون و  آن جهان هم بي    شناسيم، در  چگونه است در اين جهان مي     
 آن جهان ديدني اسـت و      در ن جهان دانستني و    خداوند در اي   .سويي باشد، خواهيم ديد   

شـناخت او در    ) تكامل يافتـه  ( درحقيقت، ديدار آن جهان خداوند، حالت دگرگون شده       
در آن جهان، ديدار هركس به فراخور معرفت دنيـايي او بـه خداونـد              اين جهان است و   

، ۱۳۶۱غزالـي،   ( خواهـد بـود    تـر  تـر اسـت، ديـدار تمـام        هركه را معرفت تمـام     است و 
  .)۵۸۸-۵۸۷ص

يـزدان   هاي هـستي شـناخت و      ثر از نگرش  أغزالي، مت  شناسي جهان ):جهان(عالم  . ۲
پندار نيست، از جهان     وي هستي را پذيرفت، پس جهان هيچ در هيچ و         . شناخت اوست 

ل قدرت خداوند   ازو اي ناچيز از خورشيد بي     همه عظمت، پاره اخس هستي وبارقه      با آن 
 عالم جمله آفريدگان است، پـس جهـان اعـم از ملـك و              لم و جهان، برابر نهاد عا   . است

  .)۴۷، ص۱۳۸۱ رفيعي،( نيست، جهان است خدا اخص از هستي يعني آنچه هست و
. كنـد   عالم، از دو رشته از اصطلاحات اسـتفاده مـي          ة خود دربار  ةغزالي در بيان نظري   

م أاري تـو  او در اين موضوع با انـدكي دشـو  ةهمين امر موجب شده است كه درك نظري     
اصطلاحات حكماي يونان است چون     برد، گاهي    اصطلاحاتي كه غزالي به كار مي     . باشد

 عقل و نفس و ماده و گاه اصطلاحاتي چـون االله و ملكـوت و امـر و جبـروت و ملـك                      
   ).۵۵۸، ص ۱۳۵۸الجر، (

. ملكـوت  جبـروت و  ملـك و : غزالي جهان را به سه بخش كلي تقسيم كـرده اسـت        
ملكـوت عـالم قـدس اسـت،        . اسـت ) محـسوسات ( قت و شهادت  ملك همان عالم خل   

شـود،   ها برآدميـان افاضـه مـي      نوالا گوهر است كه نورها از آ       جايگاه فرشتگان شريف و   
عـالم جبـروت    . اسـت ) حظير القدس ( نگار هستي از عالم ملكوت     نقش و  قلم و  لوح و 

جبـروت شـد    به هم آميختنـد،      آغاز ملك را   ملكوت، چون پايان ملكوت و     ميان ملك و  
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  .)۲۰۱-۲۵۰، ص۱۳۶۴غزالي، ( باشد كه نه مادي محض ونه معنوي صرف مي
 زيرا در عالم ملك صورت عـالم ملكـوت و           ؛غزالي نظري هم به مثل افلاطوني دارد      

يكي عالم روحاني و ديگر عالم      : بدان كه دو عالم هست    «: گويد بيند و مي    آن را مي   ةساي
 اينها دو چيز نزديـك      ةو هم   ١لم علوي و سفلي   اجسماني، يا عالم حسي و عقلي و يا ع        

 اگر آنها را در نفـس خودشـان         راکهچ. به هم هستند و اگر اختلافي هست در لفظ است         
كنـد   اعتبار كني، گويي جسماني و روحاني و اگر به نسبت چشمي كه آنهـا را درك مـي           

لـوي و   گويي حسي و عقلي و اگر نسبت به يكديگر در نظرگيـري گـويي ع    ،اعتبار كني 
  ).۵۵۹، ص۱۳۵۸الجر، ( سفلي

لمي اقامـه   براي اثبات آن برهان اني و    داند و  غزالي جهان را برترين جهان ممكن مي      
 د شـز كوشـد بـا گو     مـي  هاي آفرينش تكيه كـرده و      شگفتي برهان اني، بر   وي در . كند مي

مـود  بدايع صنع باري تعالي، انسان را به باور نظـام احـسن رهن   برخي از لطايف وکردن  
در برهـان لمـي از      ). نه جاويد  ذات احديت فناپذير بداند و     هر موجودي را جز    تا( شود

، ۱۳۶۱غزالـي،  ( شـود  راه احسن بودن فاعل بر احسن بودن و برتري فعل او پي برده مي     
  .)۴۴ -۴۳ص

تـر اسـت، امـام      شناسي غزالي رنگ دينـي قـوي       هاي جهان  اي ديگر از ديدگاه    پاره در
 آثار اين اراده از عرش به كرسي كه زيـر عـرش   . داند  خداوند مي  ةارادچيز را    محمد همه 
از سويي صورت جمله كائنات در لوح محفـوظ نگاشـته شـده اسـت تـا           . رسد است مي 

مانند نقشه خانه   ( ها را برابر آنچه در لوح محفوظ است، فراهم كنند           پيدايش پديده  ةزمين
  .)۲۲-۲۱، ص۱۳۶۴غزالي، ( )ساختن خانه طبق همان نقشه مهندس و

شناسي خود، بايد مبـاني      جهان ، خدا و  اي گذشته از مباني هستي     فلسفه هر :انسان. ۳
تربيـت    تعلـيم و   ةويـژه در فلـسف    ه  اين امر ب  .  معلوم دارد  نيز دقيقاٌ  شناختي خود را   انسان

هـاي   نگرش تربيت بوده و    انسان موضوع تعليم و    ضرورت مضاعف دارد، چراكه اصولاٌ    
رفيعـي،  ( آيد ميترين پي نهاد آن فلسفه به شمار         ت هر فلسفه تربيتي، بنيادي    انسان شناخ 

  .)۵۴، ص۱۳۸۱
                                                      

  . افلاطون است)مثل(و عالم غيب ) محسوس(منظور همان عالم شهادت  .١ 
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يكي آنكه خداوند انـسان را      : گيرد  انسان از دو منبع سرچشمه مي      ة غزالي دربار  يآرا
 هم در تورات و انجيل هست و هـم          ،به صورت و مثال خود خلق كرده و همين انديشه         

انـسان مركـب   .  يونـاني دارد ةن به عنوان عالم صغير كـه ريـش   ديگر اعتبار انسا  . در قرآن 
   و فـساد اسـت،     ن يكي جسم مظلم و كثيف كه دستخوش كـو         :است از دو چيز مختلف    

 ، نفـس  يف است، خاكي است، وابسته به ديگري است و ديگـر          ل مو ،تركيب يافته است  
ر، الج ـ(  ، فاعل، محرك و قـسم آلات جـسماني        كه جوهري است بسيط، روشن، مدرك     

  .)۵۶۰، ص۱۳۵۸
انسان گوهري الهي دارد كه از اين نظر مانند فرشتگان است و يك عنـصر خـاكي را                  

پس او چيزي است كه ميان فرشته و بهيمه قـرار           . شود شود كه بهيمه ناميده مي     شامل مي 
 ون حيـات، معرفـت، قـدرت،      چ ـخداوند به آدمي بسياري از صفات خويش را هم        . دارد

قلبش شبيه به . ر عالم است انسان صورت مصغّ  . لام بخشيده است  اراده، سمع و بصر و ك       
 و اعـصاب و اعـضايش       اسـت   ت الهـي  اش شبيه كرسي است و مطيع مشي       عرش و بيني  

  .)۳۸۸، ص۱۳۵۰گلستاني، ( ها است همچون آسمان
ل نفساني او درميـان  ئ از نظر غزالي براي شناخت انسان راهي جز شناخت مسا    اصولاٌ
 را بــه يكــي از پركــارترين و مــدار غزالــي بــه انــسان، او  نفــسايــن رويكــرد. نيــست
كـه   يرو پژوهان مسلمان تبديل كرده است كـه هـم بـه نفـس از آن               كاوترين نفس  ژرف

 يرو  هـم از آن  پردازد و  خدايي وجود انسان است مي  هغيرمادي و بهر   جوهري مجرد و  
يدن شخصيتي بهنجـار    اي شايسته براي آفر    مايه ل نفساني، دست  ئمسا كه شناخت نفس و   

  .)۵۷ص ،۱۳۸۱رفيعي، ( انساني است
بـه هـيچ     داند كـه آبـشخور الهـي دارد و         غزالي، نفس را جوهري مجرد مي      :نفس. ۴

براي اثبات   كند و  فشاري مي وي براين باور پا   . اعراض نيست  ق به عالم ماده و    روي متعلّ 
جـسم   فس را عرض وسخن كساني را كه ن   كند و  شرعي اقامه مي   هاي عقلي و   نآن برها 

  .)۱۷، ص۱۳۶۴غزالي، ( خواند دانند، نادرست مي مي
همان روح اسـت     جسم، پنداشتند كه نفس همان جسم و      پيش از غزالي متكلمان مي    

ثر از بوعلي، ايـن آمـوزه     أمت غزالي به پيروي از قرآن كريم و      .  نفس عرض است   اصولاٌ و
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تنها وجـه اشـتراك      جسم است و   معتقد است نفس به كلي غير از       داند و  نادرست مي  را
وي . اسـت  وي نمودار  تمام آثار  اين رويكرد به روشني در    . آن دو آفريده بودنشان است    

جـسم  . نفس، بخش افلاكي اوسـت     انسان و   خاكي وجود  ةكند كه جسم، بهر    تصريح مي 
كميت دارد، امـا     و مقدار مساحت و  آيد و  به چشم ظاهر مي    است و  )ماده( از عالم خلق  

كميـت   مساحت و مقدار و    آيد و  به چشم ظاهر نمي    است و  )ملكوت( ز عالم امر  نفس ا 
  .)۱۷-۱۶، ص۱۳۶۱غزالي، ( ندارد

اي  است كـه انـسان داراي گونـه        )فضيلت( از نظر غزالي به يمن وجود روح يا نفس        
به همين اعتبار است كه     . ماند افعال به خدا مي    صفات و  ذات و  در باشد و  خداوارگي مي 

 اوست كـه خردمنـد و      تنها بوده و  )اشرف مخلوقات (شناخت، سرآمد كائنات    انسان در   
منـدترين منطـق شـناخت     شكوه به شرف شناخت خداوند كه برترين و   خردورز است و  

ديگـر   عقـاب الهـي و     دوزخ و  چنين رسالت پيامبران، بهشت و     هم است، مفتخر است و   
جـاودانگي آن    ود روح و  آخرت، مسبوق به پذيرش وج ـ      دنيا و  ةرسولان دربار  خبرهاي

  .)۵۸، ص۱۳۸۱  رفيعي،( است
 خود ايـستاست و  نظر غزالي، حقيقت انسان كه همان نفس اوست، قائم به ذات و         از

ابوحامد . انجامد نيستي تن به نيستي نفس نمي       لذا ؛ماندن نيازمند تن نيست    براي بودن و  
ستن پيوند نفـس بـا       مرگ به معناي نيستي انسان نيست، مرگ گس        معتقد است كه اصولاٌ   

، ۱۳۶۱غزالـي،   ( لات اسـت  تخـي  ات و ـحرك ـ بهـره مانـدن نفـس از حـواس و          بي تن و 
  .)۳۴-۳۳ص

  
  شناسي  مباني معرفت)ب

 دانـش و ماهيـت معرفـت و    أابزار معرفت، منطق منـش از شناسي غزالي  در بحث معرفت  
  .شود گويد كه به آن اشاره مي انواع آن سخن مي

زم است كه اقسام علم ذكر شـود و در ادامـه تعريـف و             در بحث منطق اول لا     :منطق
 ةنام ـ  كه در دانش:١ تصور:شود علم به دو قسمت كلي تقسيم مي    .  منطق آورده شود   ةفايد

                                                      
  .برند صور، ادراك ذواتي است كه در مقام تفهيم و تحقيق با عبارت مفرده به آن پي ميت .١ 
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خوانده شده، علمي است كه با الفاظ مفرده قابل تفهيم باشد ماننـد             » اندر رسيدن «ي  يعلا
بـه عبـارت ديگـر تـصور آن     . اروح و فرشته و جن و مانند اينه علم به جسم و انسان و   

» گرويدن«كه در دانشنامه     تصديق   .اي محتاج نباشيم    است كه براي بيان آن به اداي جمله       
 ماننـد علـم بـه اينكـه     ؛ جمله قابل بيـان باشـد   ةوسيله   علمي است كه تنها ب     ،ناميده شده 

خود تصور و تـصديق     . در تصديق بالضروره به دو تصور نياز دارد       » جهان حادث است  «
 و طلب نيازمند     قسم اول، تصور و تصديقي كه به انديشه       : شود  نيز به دو قسم تقسيم مي     

قسم دوم، تصور و تـصديقي اسـت كـه بـه     . معلومات) = مانند تصور وجود شي ( نباشد
، يل ـيخزا(مجهـولات   =  )مانند تصور ملك و جن و روح      (انديشه و طلب نيازمند است      

  ).  ۹۰، ص۱۳۶۳
 ـ         بندي ثابت مـي    اين تقسيم بنابراين با توجه به       ةوسـيل ه  شـود كـه مجهـولات بايـد ب

توان رسـيد بلكـه      معلومات روشن و معلوم شوند، اما از هر معلومي به هر مجهولي نمي            
 تحـصيل   ،اي كـه بـا آن تناسـب دارد         هريك از مجهولات را بايد از معلومات مخصوصه       

ه هرحال تـصورات    ب. كرد و براي احضار هر مفهوم در ذهن طريق يا طرق خاصي است            
شـود و علـوم      ناميـده مـي   » رسـم «يا  » دخ«معلومي كه منجر به يك تصور مجهول شود         

حجـت بـه   . نـام دارد » حجـت «تصديقي كه به كشف يك تصديق مجهول منتهي گـردد        
انـد و ايجـاد يقـين     حد و قيـاس گـاهي صـحيح   . شود قياس و استقرا و تمثيل تقسيم مي   

پـس  . شـوند و نـه مثـل آن       د كه به واقع شـبيه مـي       كنند، گاهي هم غلط و خطا هستن       مي
 ـ.  اسـت ١»منطـق «قانوني لازم است كه واقع را از غيرواقع تشخيص دهد و آن قـانون       ه ب

 علم، نيل به سعادت ابديست، پـس      ة منطق تحصيل علم است و فايد      ة فايد ،طور خلاصه 
 علـم    علـم اسـت و     ة چون منطـق مقدم ـ    ؛ منطق اهميتي بسزا خواهد داشت     ةبناچار فايد 
  ).۹۰-۹۲ص ،۱۳۶۳لي، ئخزا( باشد  نفس جهت رسيدن به سعادت ابدي ميةاساس تزكي

به تـشخيص غزالـي، اشـكال واقعـي حكمـا تمـسك آنـان بـه يـك                    :سببيت و قدر  
بيني كاملاً جبري است و اين موجب شـده تـا از هـر چيـز تبيينـي موافـق اصـول                     جهان

لت و  معلول عرضه دارند و هرگز به         تر تبييني تحت عناوين ع     طبيعت يا به عبارت دقيق    
                                                      

  .نام گذاشته است» معيارالعلم«را   آن،داده را استدلالات منطقيون اختصاص مباحث استدلالي كه به غزالي دركتابي .١
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اين امر غزالي را بـه تحليـل        . شوندن معتقدامكان وقوع خرق عادت يا امور فوق طبيعت         
 ـ              ةحاد و انتقادي از انديـش      طـرز  ه   فلاسـفه در خـصوص علّيـت رهنمـود گرديـد كـه ب

گرچـه اعتقـاد   . بـاره شـباهت دارد     انگيزي به نظريات هيوم و اسـتوارت در ايـن          شگفت
 ـ    اما به طور ويژه بايد      صدور يا افاضه ريشه دارد،     ةه به عليت، در نظري    فلاسف  ة به دو جنب

  :مهم آن نيز اشاره كرد
ي و واجب است، يعني هرجا علتـي هـست          راي ضرو    علت و معلول رابطه    ة رابط .۱

  .لزوماً معلولي نيز وجود دارد و بالعكس
 براي يك معلـول و       يك به يك است، يعني يك علت       ةو معلول رابط    علت ة رابط .۲

  ).۱۸۰ص ،۱۳۶۹ خ،يش( بالعكس
گونـه    كـه هـيچ  کنـد  مـي در مـورد اولـي، اظهـار     . كنـد  غزالي اين دو نظريه را رد مي      

مثلاً در نظر بگيريد آتش و احتراق، يـا         . ضرورت الزامي بين علت و معلول وجود ندارد       
 بنـابر مفـاهيم     يك از اين موارد    نوشيدن و رفع تشنگي يا خوردن و سير شدن را در هيچ           

ذهـن  . شـود   ضروري ديـده نمـي     ةگونه رابط  منطقي اتحاد، استلزام، انفصال و تقابل، هيچ      
ناپذير از تصديق به يكي، ناگزير بـه تـصديق ديگـري             ملزم نيست كه ضرورت سرپيچي    

   باشد، يا با رد    وجود يكي مـشروط بـه وجـود ديگـري          .  ديگري گردد   يكي ناچار به رد
 ،كرد كه آتش موجود باشد ولي نسوزاند و آب وجود داشته باشـد توان تصور   مي. نيست

 علـت و    ة رابط ـ ، بـه عـلاوه    ؛ت الهي است  چيز در مشي   ننشاند بلكه همه   اما عطش را فرو   
انـد، از    فلوطين فيضان يا صدور گمـان كـرده   ةمعلولي برخلاف آنچه فلاسفه تحت نظري     

 بلكـه  ،اي واحـد نبـوده   ديـده بديهي است علت هر پ. اي يك به يك نيست  دو نظر رابطه  
باشـند   ميمركب از تعداد نامحدودي عوامل دخيله است كه بعضي مثبت و بعضي منفي              

، ۱۳۶۹شـيخ،   (ولذا علم به هر دو دسته عوامل جهت ادراك طرز عمل ضـروري اسـت                
  ).۱۸۱-۱۸۰ص

تواند شـناخت    دو راه كلي مي    غزالي معتقد است كه انسان از     : هاي كسب معرفت    راه
عقـل فـراهم    كمـك حـواس و   با يكي از راه آموزش كه به ياري معلم و. ت آورد دسه  ب

. شود  شناخته مي  ،نامد راه آن عالم محسوس كه غزالي آن را عالم شهادت مي           از آيد و  مي
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اين روش اصاله    در اختيار عموم است و      شناخت و  ةشناخته شد  اين راه، روش عرفي و    
 ـ            راه آ  ،روش دوم . آبشخور العامي دارد   طـور  ه  موزش ربـاني اسـت كـه از رهگـذر آن ب

 گونه دانـش از دو  از نگاه غزالي اين. آيد واسطه انساني، معرفت به دست مي  بي مستقيم و 
غزالي . فراگيري از راه تفكر دروني     برون و  آموزش از  راه تحصيل و  : شود  راه حاصل مي  

 كـه تعلـيم عبـارت       افزايـد  مـي  داند و  تحصيل بيروني مي   تفكر دروني را چونان تعليم و     
 تفكـر عبـارت اسـت از       فراگيري شخص از شخصي چـون خـود، و         است از آموزش و   

تـر از آمـوزش       مراتب قوي ه  ثير آموزش نفس كلي را ب     أوي ت .  نفس از نفس كلي    ةاستفاد
     .)۷۱-۷۰، ص۱۳۸۱رفيعي، ( داند فرد از فردي ديگر مي

 كـسب  ةتوان با طريق را مي كسب معرفت غزالي ةبا توجه به آنچه كه گفته شد، طريق  
گرايي و اعتقاد به اصالت تجربه       اي از عقل   فلسفه هر دو آميزه   . معرفت كانت مقايسه كرد   

 شهود حسي و شـعور اخلاقـي   ةگرايي كانت در حيط   با اين تفاوت كه تجربه    . بوده است 
يـد  كأهر دو در ت.  شهود عرفاني قرار داشته است     ةگرايي غزالي اساساً در محدود      و تجربه 

 شـناخت ذات  ةوسـيل  اخلاقـي بـه عنـوان اسـاس يـا      ة ارادبر فطرت ذاتاً اخلاقي بشر و  
 ـ    . انـد   القول بوده    يا حقيقت قصوي، متفق    ١معقول  صـريحي در مـورد      ةممكـن اسـت نكت

توان منكـر ايـن معنـا شـد كـه برخـي از               اصالت اراده در سيستم كانت نيابيم ليكن نمي       
 در  ٢دها شـكل اعتقـاد بـه اصـالت اراده         نظريات او بـه صـورت بـذري درآمـد كـه بع ـ            

در تفكـر   .  و بسياري ديگر شكوفا شـد      ٥، نيچه ٤من ، هارت ٣هاي فلسفي شوپهناور    سيستم
ان و ييكيــد بــر اصــالت اراده صــريح و مــشهود اســت و او بــرخلاف ارســطوأغزالــي ت

شـيخ،  (» تفكـر «كند تـا      درك مي » اراده«تر در قالب      نوافلاطونيان حقيقت قصوي را بيش    
  ).۲۰۴-۲۰۵،  ص ۱۳۶۹

 آن امر معلوم در نفس كـاملاً     ةوسيله  به نظر غزالي معرفت حقيقي معرفتي است كه ب        
                                                      
1. noumenon 

٢. Volutarism  توان ثابت كرد و بايد آن مقدمات را  ه كه در برهان، يقينيات را نميگون فرض اين است كه همان؛
متوسل شد كه همانا » غيرعقلي« در هر نظام عقلي نيز بايد در جايي توقف كرد و به يك فعل ،مسلم شمرد

  .باشد ايمان و يا اراده به ايمان ورزيدن مي
3. SchoPenhouer 
4. Eduard ron Hartman 
5. F.Nietzshe 
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كشف گردد و به طوري كه هيچ شكي در مقابل آن باقي نتواند ماند و هـيچ ضـلالت و                    
اي است كه در آن مرتبه قلـب         معرفت درجه  ةاين درج . خطايي آن را تيره نتواند ساخت     

توانـد آن   آيد و حتي دل نمي  بپذيرد، در آن مرتبه شك بر دل پديد نميتواند شك را  نمي
 معرفتـي اسـت نـاقص و        ،معرفتي كه شـامل ايـن درجـه از يقـين نباشـد            . را فرض كند  

  ).۲۲۸، ص۱۳۵۲كوربن، (» مستوجب ضلالت
با توجه به اينكه غزالي براي كسب معرفت هم عقل و هم حس و هم شـهود را لازم     

دهـد،   مـي ) منطق آميخته بـه ديانـت     (رين اهميت را به شهود      ت ميان بيش  داند و در اين    مي
  :كند حسي، عقلي و ذوقي تقسيم مي: معرفت را به سه نوع

 ـ    : معرفت حسي و عقلي    )الف  حـواس ظـاهري و بـاطني        ةوسـيل ه   اين نوع معرفت ب
 ـ    ثر آن محسوسات، معقـولات، مـشهودات      ا گيرد و بر   صورت مي  دسـت  ه   و مقبـولات ب

اثـر   معقـولات بـر   . آينـد  دست مـي  ه  اثر فعاليت حواس ظاهري ب     حسوسات بر م. آيند مي
مـشهورات براسـاس    . اجتماع ضـدين محـال اسـت      : مانند. آيند دست مي ه   عقل ب  ةتجرب

اثـر خبـر از بزرگـان و دانـشمندان           مقبـولات بـر   . آيند دست مي ه  عادت و رسوم مردم ب    
 مـذكور تنهـا معرفـت عقلـي را          غزالي از اقسام  . »خود را بشناس  « مانند   شوند،  مي كسب

  .)۳۹۲-۳۹۱، ص۱۳۵۰،يگلستان(داند  تغييرناپذير مي
 زيـرا  ،گـردد   قلب آدمي انجام مـي   ةوسيله   معرفت حق ب   : معرفت ذوقي و كشفي    )ب

ي و خالي كردن قلـب از  ياثر زهد و پارسا   معرفت حقيقي بر  . قلب از عالم ملكوت است    
اثـر   معرفـت كـشفي بـر      .شـود  ند حاصل مي  اشتغالات دنيايي و پركردن آن از نور خداو       

آيد بلكه براي حصول آن عمل نيـك و صـفاي قلـب و               دست نمي ه  مطالعه و يادگيري ب   
 ةگيري از خلق لازم است تـا دل را آمـاد        ي و رياضت و مجاهدت و گوشه      يزهد و پارسا  

  ). ۳۹۱-۳۹۴، ص ۱۳۵۰گلستاني،(تابش انوار حق نمايد 
  

  شناسي   ارزش)ج

  .شود گويد كه به آنها اشاره مي  از خلق حميده و زيباشناسي سخن ميشناسي در ارزش
تي كه در نفس    أخلق عبارت است از هي    « :گويد غزالي در تعريف خلق مي     : اخلاق .۱
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راسخ است و افعالي در كمال سهولت و آساني بدون نياز به فكر و انديشه از آن صـادر                   
وفق عقل و شـرع از آن صـادر       يده بر ت به نحوي باشد كه افعالي پسند      أياگر آن ه  . شود

 افعال ناپـسند باشـد آن را   ،شود، گويند كه خلق نيكو است و اگر آنچه از آن صادر شود       
يكي عمـل جميـل و   : به نظر غزالي خلق داراي چهار شرط است       . »خلق نكوهيده گويند  

ه تي در نفـس ك ـ    أديگر قدرت براي انجام آن دو، ديگر معرفت آن دو و چهارم هي               قبيح،
گرايش يابد، يـا بـه فعـل          به يكي از دو طرف متمايل باشد و بتواند به يكي از دو طرف             

جميل يا فعل قبيح و خلق عبارت از فعل نيست، چه بـسا كـسي كـه خلقـش سـخاوت        
ل باشد ولـي بـذل و بخـشش    خبخشد و چه بسا كسي كه خلقش ب        است و به كسي نمي    

آورد و تقسيم قواي نفـس را        روي مي افلاطون  » جمهوريت«سپس غزالي به كتاب     . دارد
گويد، عدالت در    كند و مانند افلاطون مي      عاقله و غضبه و شهويه از او اقتباس مي         ةبه قو 

 كارهـا صـواب را از       ةحكمت حالتي براي نفس است كه در هم       . باشد توازن اين قوا مي   
بـر آن   خطا تميز دهد، عدالت حالتي است براي نفـس كـه در آن غـضب و شـهوت را                    

 غـضب در    ةدارد تا بر مقتضاي حكمت باشند، مقصود از شجاعت اين است كـه قـو               مي
 شـهوت اسـت     ةب قـو  ي ـدأدهد نقاد عقل باشد و مقـصد از عفّـت ت           اعمالي كه انجام مي   

ت و  م ـعقـل و كمـال حك     ة  پس حسن خلق به اعتدال قو     . برحسب موازين عقل و شرع    
گردد و اين اعتدال به دو       برمي غضب و شهوت و اطاعت آنها از عقل و شرع            ةاعتدال قو 

الهي و كمال فطري و ديگري به اكتساب اين صفات           يكي به جود  : شود وجه حاصل مي  
  ).۵۹۱-۵۹۵، ص۱۳۵۸ الجر،(به مجاهدت و رياضت 

افلاطـون  » جمهوريـت « زيبايي بـه كتـاب      ةغزالي براي بحث دربار   : شناسي زيبايي. ۲
 عاقله و غضبه و شهويه از او اقتبـاس  ةقوبندي قواي نفس را به سه      روي آورده و تقسيم   

چنانكـه  «. گويد عدالت و زيبـايي در تـوازن ايـن قـوا اسـت           كند و مانند افلاطون مي     مي
 بلكـه  ؛شـود  ي بيني و دهان و گونه تمام نمـي   يزيبايي صورت به زيبايي چشم بدون زيبا      

چنـين   هم. بدهمه از زيبايي برخوردار باشند تا زيبايي صورت به زيبايي صورت كمال يا            
در باطن آدمي نيز چهار ركن است كه بايد همه از زيبايي برخوردار باشند و چـون ايـن               

شـود،    حسن خلق و كمال زيبايي  آدمي حاصل مي         ،چهار ركن معتدل و متناسب گشتند     
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 اعتدال ميـان ايـن سـه    ة شهوت و قوة غضب، قوة علم، قوةاين چهار ركن عبارتند از قو 
  ).۵۹۳-۵۹۲، ص۱۳۵۸ الجر،( »قوه

شناسي در نظر غزالي مانند افلاطون و ارسطو عبـارت اسـت از اعتـدال و            پس ارزش 
باشد و اين قوا بايد در خدمت عقل و شرع آدمي            روي قوايي كه در وجود آدمي مي       ميانه

  .باشد تا او را به كمال حكمت برساند
  

  آراي تربيتي غزالي

وص مانند فرزندنامه كه اصـل فارسـي        هاي مخص   تعليم و تربيت هم رساله     ةغزالي دربار 
ليفات ديگرش از قبيل كيمياي سعادت و احيـاء  أايهاالولد است پرداخته و هم در ضمن ت   

لفـان و فيلـسوفان     ؤوي از ميـان م    . العلوم فصلي به اين موضـوع اختـصاص داده اسـت          
 پيشين يگانه دانشمندي است كه به قسمت تعليم و تربيت كاملاً توجه داشته و بـيش از                

در واقع غزالـي     ).۳۹۸-۳۹۷، ص ۱۳۴۲،  ييهما( پرداخته است  قيبه تحق  باره  همه در اين  
ويژه تربيـت كـودك   ه  ب،تربيت ترين دانشمندان متقدم است كه پيرامون تعليم و        از بزرگ 

الـدين، كيميـاي سـعادت و نيـز         هاي احياء علـوم    هايي از كتاب    سخن گفته است و فصل    
الدين را به ايـن موضـوع مهـم اختـصاص داده               الادب في   ايهاالولد و  ةل رسال ئعمده مسا 

ل است و آن عبارت اسـت از        ئ قا ي و ايجاب  ي سلب ةغزالي براي تعليم و تربيت جنب     . است
موم و ارشاد به اخلاق نيكـو و سـعادت آفـرين كـه دل هماننـد      ذتهذيب دل از اخلاق م  

فتر همكـاري حـوزه و      د( ها در آن رويد    زمين بايد از علف هرزه خالي شود تا انواع گل         
   .)۳۰۱، ص۱۳۷۲دانشگاه، 

 تعريـف نظـران امـروز بـه        آيد كـه وي ماننـد صـاحب         ميرغزالي ب  از كاوش در آثار   
تـر   كار برده است بـيش    ه  مستقلي از تعليم و تربيت نپرداخته است و گروه واژگاني كه ب           

 ـ پـرورش جـسمي و     تغذيـه و   آن در معناي پرورش گيـاه و       در كاربردهاي ديگر   دن بالي
چنـين   هـم  هـاي او و    تحليـل گفتـه    از راه تركيـب و     اندكي تسامح و   اما با . كودك است 

تعريفـي  بيش به   و توان كم  ديب، تهذيب، تزكيه ورياضت مي    أگيري ازواژگان تعليم، ت    بهره
 بـستاند و   )متربـي ( مربي بايد اخلاق بـد از آدمـي       « :از تربيت ازديدگاه وي دست يافت     
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چون برزگـري    هم معناي تربيت اين است؛    جاي آن نهد و   ه   ب اخلاق نيكو  اندازد و  بدور
چـون   هـم  ميان غله براندازد و    غله برآمده باشد از    گياهي كه با   تربيت كند، هر   كه غله را  
سـرگين  ( سماد بيرون آب و از ميان كشتزار باشد بيرون اندازد و كلوخي كه در   سنگي و 

  .)۳۶ص ،۱۳۶۶عطاران، (» يكو برآيدن غله پرورده و تا بدان آورد )آميخته به خاكستر
 شـدني اسـت و   تربيت امـري ضـروري و   اين است كه آيد اين تعريف برمي   آنچه از 

 هدفمنـد بـين مربـي و       تربيت واكنش متقابل و    آدمي تا تربيت نشود، انسان نشده است؛      
 ـ  تربيت علي  متربي است؛   ايجـابي دارد؛ هـدف تربيـت بـا هـدف آفـرينش        ةالاصول جنب

جهـت   هـاي گـوهرين متربـي در       شكوفاكردن نهاده   تربيت برانگيختن و   هماهنگ است؛ 
 اي دايگـي انـسان از      گونـه  و درنهايت تربيت ماهيتي مهرآميـز دارد      سعادت وي است و   

تـوان تعريـف     هـا مـي     با توجه به ايـن گـزاره       سپ. نوع است  سوي خداوند نسبت به هم    
واكنـشي   فن تربيت، كـنش و    « :دتري از تربيت و به زبان غزالي بيان كر         تر و روشن   دقيق

 با ديرنـدي دسـت كـم از        بالنده، و  پيوسته و  است مهرآميز، بخردانه، با روندي آهسته و      
رسـالت دارد بـراي     ) مربـي ( طي آن، كـسي كـه فرهيختـه اسـت          گور، كه در   گهواره تا 

در پي انگيختن    )متربي( رفته سود معنوي ومادي كسي ديگر      فرهيزش ونيكبختي ورويهم  
 اي از  پـاره . »او برآيـد   آفريـد  هـاي خـدا    سـويه همـه نهـاده      ندن هماهنـگ وهمـه    وپرورا

رويكردهاي زيرساختي اين تعريف، آن را از برخي جهات به تعريف روسـو، هربـارت،               
هـاي گـوهرين     كرده است؛ چه آنها نيز برانگيختن نهاده       مطهري مانند  شهيد پستالوزي و 

ها را ندارد؛ يعني     هاي ديگر تعريف    كاستي از سويي . دنا  عطف تعريف خود نهاده    ةنقط را
گـروه   گيرد؛ فرد و   دربرمي هاي تربيتي را    زمينه ةداند؛ هم  ثري را تربيت نمي   أت ثير و أت هر
شـود و سـود مـادي و معنـوي            خاصي از زندگي منحصر نمي     ةشود؛ به دور   شامل مي  را

 .)۹۸-۹۶ص ،۱۳۸۱رفيعي،( دهد متربي را مورد توجه قرار مي

 نظـر   اتفـاق   نيـز  هاي تربيتي حتي امـروزه      هدف ةدرباربديهي است كه     :تهدف تربي 
هاي تربيتي درگذر زمان دگرگـون شـده واخـتلاف وتنـوع              هدف طرفي، از ؛وجود ندارد 

مؤثر ها ونيز عدم وفاق بر شمار و مراتب آنها           ها نيز درگوناگوني هدف    ها وتمدن  فرهنگ
  .ده استبو
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، بـه مطلـوب     )هدف( خواستني است  گرانمايه و  ابوحامد با رويكرد ارزشي، آنچه را     
اهداف ( مطلوب بالغير  و) اهداف مياني ( ، مطلوب بالذات و بالغير    )اهداف غايي ( بالذات

 يت خداوند مطلوب بالذات، سلامتي و     ؤافزايدكه ر  كند وبراي مثال مي    تقسيم مي ) ييجز
  .)۸۵، ص۱۳۶۴ي، غزال( وثروت را مطلوب بالغير است تندرستي مطلوب بالذات وبالغير

 لـذا  ؛معتقـد اسـت  وجود خدا به عنوان غايت نهايي عالم  غزالي بهبا عنايت به اينكه  
رسد كـه هـدف غـايي تعلـيم و تربيـت از ديـدگاه غزالـي نيـز چنـين             بديهي به نظر مي   

آمـادگي كامـل    « غزالي هـدف تربيـت را عبـارت از        از اين رو،    . گيري داشته باشد    جهت
 اخـروي از   تعالي و شخص عاقل بـراي اجـر        اطاعت از حق   بخشيدن به كودك است در    

  .)۸۵، ص۱۳۶۹داغ، ( داند  مي»پوشي خواهد نمود ق دنيوي چشميعلا
هـاي   روش هـا و   ز تعريف، هـدف   ااصول پذيرفته شده غزالي      :تربيت اصول تعليم و  

 گزينش و  هاي تربيتي وي درآثارش برگرفته شده است، در        و نيز توصيه   او تربيت از ديد  
 أشمن هبا هدف ك   تناظر هاي كلي بودن، عينيت، قابليت تعميم،      زارش اين اصول ويژگي   گ

ايـن   در. ها رعايت شـده اسـت      كاربردي بودن آن   متربي است و   واكنش مربي و   كنش و 
  :شود ها اشاره مي جا به برخي از آن

رويكـرد عرفـاني     بيني الهي و   اين اصل مسبوق به جهان     :اصل كرامت ذاتي انسان   . ۱
 تـرين اصـل آمـوزش و       تـوان زيرسـاختي    مـي  اين اصل را   .شناسي است  انسان زالي در غ

به باور عميق غزالي اين اصل وي را واداشته است كه گـوهر              پرورش اسلامي دانست و   
  .)۱۳۲-۱۳۳ص ،۱۳۸۱رفيعي،( نفيس بداند كودك را پاك و

وازحالت انفعال  باشد   فعال داشته  درفراينديادگيري شركت  فراگيربايد :اصل فعاليت . ۲
 ها با  آيد ودانسته  ذهن بيرون مي    كه يادگيري ازحالت انباشت    صورت است   اين در. درآيد

  .)۱۳۳، ص۱۳۸۱رفيعي، ( شود به پويايي علمي وي منجر مي آميزد و جان فراگير درمي
 ـ  را مي  ملازمت، پيوستگي ياد خدا    غزالي از  :اصل ملازمت . ۳ اي كـه    گونـه  هخواهد ب
شود كه فراگير    تربيت باعث مي   اين اصل در تعليم و     كاربرد. سر نرود باو   ياد اي بي  لحظه

 ايجـاد ملكـه در     درنهايت به يـادگيري و     دهد تا  معرض آموزش قرار   پيوسته خود را در   
  .)۱۳۶-۱۳۵ص ،۱۳۸۱رفيعي، ( وي منجر شود
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 يـاد   را از  گويد كه آدمي بايد به آنچه او        اين اصل مي   ةغزالي دربار  :اصل مخالفت . ۴
 كـاربرد ايـن اصـل در تعلـيم و         . هوس پشت كنـد    چنين به هوا و    هم كند و  خدا دور مي  

يادگيري پرهيـز   راه آموزش و تربيت به اين معني است كه فراگير از عوامل بازدارنده در        
  .)۱۳۶-۱۳۵، ص۱۳۸۱ ،رفيعي( كند

 ةج ـدر :كنـد  طبق اين اصل، غزالي خلق را به چهار نوع تقسيم مـي            :اصل موافقت . ۵
 فـردي  ،اين ميان در  نيك عادت نكرده كه      هنوز به بد و    دل است و   كس كه ساده   اول آن 

كسي كه هنوز به چيـزي بـد عـادت      دوم آنةدرج. راه صلاح آورد   را به  اوتا  نياز است   
 ا نيز ناشايست هستند، بنابراين در     هنداند كه آ   نكرده ولي تابع شهوت وغضب است و مي       

كه تخم  ديگر آن وي بيرون كشد و    يكي آنكه خوي فساد از     :تچيز لازم اس   اين ميان دو  
دانـد   كسي كه به خوي بـد عـادت كـرده ولـي نمـي       سوم آنةدرج. وي بكارد صلاح در 

كـسي كـه فـساد        چهـارم آن   ةدرج. است وي بسيار دشوار   ناشايست است؛ بنابراين كار   
 ه سـعادتي آسـماني در     ناپذير باشد مگر آنك    پندارد كه آن كاري علاج     مي دهد و  انجام مي 

  ).۱۱-۱۰، ص۱۳۶۱غزالي، ( رسد
۶ . زنـدگي  ةلازم ـ هـاي فـردي، امـري تكـويني و       نگاه غزالـي تفـاوت     از :داصل تفر 

جملگي يك كـار كننـد، زنـدگي         بود كسان همالان باشند و     اجتماعي است؛ زيرا اگر بنا    
هـركس   شوند و هاي فردي باشد تا براساس آنها افراد تربيت          بايد تفاوت . شود مختل مي 

  ). ۱۰۹ص ،۱۳۶۴غزالي، ( به كاري بپردازد
تـشريع شـرايع، همگـي براسـاس         آفرينش انسان و   تكوين هستي و   :تدريج اصل. ۷

گويد كه كتابت صنعتي است كه صـفت دل اسـت، ولكـن              غزالي مي . اصل تدريج است  
 ـ             . فعل آن به انگشت است     ه اگر كسي خواهد كه خط وي نيكو شود، تدبير آن بود كـه ب

هـا    سعادت ةپس هم . اندرون وي نقش خط نيكو بپذيرد      نويسد تا  ف خط نيكو همي   تكلّ
  ).۱۴ص ،۱۳۶۱غزالي،( دل است  آن صفت خير درةثمر ف واعمال خير است به تكلّ

 قـرار گـرفتن وي در      داند و  پاك فطرت مي   غزالي كودك را   :اصل پيرايش محيط   . ۸
خواهان زدودن محيط    داند و  ي، زيانبار مي  محيط آلوده به خاطر وجود عوامل منفي تربيت       

شد، قرآن بيـاموزد، پـس      ) مدرسه( كودك چون به دبيرستان   : گويد غزالي مي . آنهاست از
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البتـه نبايـد     سلف مشغول شود و    حكايات پارسايان و سيرت صحابه و      از آن به اخبار و    
شـته شـود    زنان باشد مشغول شود و نگاه دا       صفت آنها حديث عشق و    به اشعاري كه در   
  ).۲۸، ص۱۳۶۱غزالي، (» طبع بدان لطيف شود«از كسي كه گويد 

 ترين آنها اصـل تقـدم تزكيـه بـر          البته غزالي به اصول مهم ديگري معتقد بود كه مهم         
  .باشد ديگر ميکي بر) ظاهر باطن و( رفتار ثير متقابل انديشه وأاصل ت تعليم و
  

   روش تربيتي

ازجملـه   تربيـت و    تعليم و  ة دربار ،تصوف دارد  ق و اخلا آثار پرشماري كه در    غزالي در 
شرعي، صوفيانه   :دارد سه رويكرد  اين مورد   در عمدتاٌ آن سخن گفته است و     هاي روش

 در تربيـت بزرگـسالان گفتـه اسـت و         صـوفيانه تنهـا از     شـرعي و   رويكرد در. يوناني و
هادي غزالـي  هـاي پيـشن    روش. تنها به تربيت خردسالان پرداختـه اسـت        يوناني، رويكرد

  : شود ا اشاره ميهنگوناگون است كه به برخي از آ پرشمار و
 ةتـرين روش اعمـال شـده در سـير          عمده اين روش كه از فراگيرترين و      :آموزش. ۱

 بالندگي در  باشد، اين فن آموزشي راهي براي افزايش بضاعت علمي و          تربيتي غزالي مي  
، ۱۳۸۱ رفيعـي، ( الي بيـشتر اسـت    ع ـ سطوح بـالاتر و    ارزش آموزشي آن در    فرد بوده و  

  ).۲۷۸-۲۷۷ص
 رفتار مطلـوب، بـر     عاطفه و  اين روش معرفت و    در : عمل به ضد يا تحميل نفس      .۲

خويش، انـدك انـدك    درافتادن با  با تحمل اين دشواري و     شود و  نفس متربي تحميل مي   
 ،۱۳۸۱ رفيعي،( كوشد چنان كند كه وضعيت مطلوب جانشين وضعيت  موجود شود           مي
  ).۲۸۳ص

 ايـن فـرض اسـتوار    رب اصل تدريج بوده و  اين روش مبتني بر    :دفع افسد به فاسد   . ۳
 ويژگي شناختي يا عاطفي يا رفتـاري خاصـي           به خواهد يكباره خود   است كه متربي نمي   

كند كه در طي چند مرحله از آسـان          غزالي براي تربيت اينگونه افراد پيشنهاد مي      . بپردازد
هـا تـن    جاي جايگزيني مرحله به مرحلـه ويژگـي  ه واداشت تا ب  متربي را  به دشوار، بايد  

  .)۶۲، ص۱۳۶۴ غزالي،( دهد تا درنهايت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برسد
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همـان   نگاه غزالي، اين روش ركن اعظم ديـن و        از :منكر نهي از  امر به معروف و   . ۴
اگر دفتـر ايـن روش    .  پيامبران را براي آن فرستاده است      ةامر مهمي است كه خداوند هم     

 ،۱۳۶۴ غزالـي، ( گيـرد  مـي  گمراهـي همـه را فـرا       شـود و   داري نابود مـي    بسته شود دين  
  ).۳۰۶ص

درست اسـت   . است هاي رشدشناختي انسان تفكر    روش يكي از  :تفكر مشاهده و . ۵
كـه   آنجا از كند؛ اما  ثر مي أ شناختي انسان را مت    هطور مستقيم، حوز  ه  ب اصل و  كه تفكر در  

 دگرگـوني و   ثير دارد، با  أ رفتاري ت  ةجنب  عاطفي بر  ةجنب  عاطفي و  ةجنب اختي بر  شن ةحوز
 ـ  عاطفي و  ةرشد حوزه شناختي، جنب     رفتـاري شخـصيت انـسان هـم بـه طبـع آن              ةجنب

  .)۴۲۷-۴۲۶ص ،۱۳۶۴ غزالي،( شود دگرگون مي
يكي  را) كسب علم از طريق درك عميق     ( البته غزالي با توجه به آنكه آموختن رباني       

كنـد كـه از      پيشنهاد مي  داند، براي اين طريق روش مجاهده را       طرق كسب معرفت مي   از  
ايـن   براي رسيدن به اين درجه لازم است كـه از          نظر وي بهترين روش آموزش است و      

  .)۸۳ص ،۱۳۶۹داغ، ( لاقه كردعدنيا قطع 
  
  گيري  و نتيجهبحث

 شـايد   ،ه ارزيـابي شـود     ديني و فلسفي اسلام با هر معياري ك ـ        ةغزالي در تاريخ و انديش    
هاي زمان خود    شبچراكه غزالي تمام جن   . ابتكار يا مقام والايي را به خود اختصاص دهد        

 مراحل متنوع معنـوي كـه   ةچه عقلي و چه ديني را شخصاً مورد تحقيق قرار داد و دربار   
ق و متدين خـود      شخصيت خلاّ  ةاو به واسط  .  تعمق كرد  ، اسلام تكامل يافته بود    ةوسيل هب

برخـورد بـا آثـار       در. هـاي آن را جهتـي تـازه بخـشيد           و ارزش  ءم اسـلامي را احيـا     كلا
ت خاص خود ديد روشن     ماند كه او با چه تيزبيني و شكاكي         انسان متحير مي    اش، فلسفي
دهد حتي تا جايي كه حاميان حركت جديـد،     فيلسوفان ديگر به ما مي     ياي از آرا   و ساده 
از سـوي   ...) دكارت، كانت، كنت و   (گرايي منطقي    لحصّسو و ت   گرايي ديني از يك    تجربه

  .كنند اي يكسان احساس آسايش مي گونه باشند در آثار وي به ديگر، با اينكه متناقض مي
آميز و   اشكال دارد كه شايد به ديانت تعصب       با وجود اين اوصاف فلسفه غزالي چند      
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  :گردد  شكاك و انتقادي او برميةيا شايد به فلسف
 آنها را سخت مورد انتقاد قرار       ي خود شوريده است و آرا     بل از  ق ةفلاسف  بر  غزالي .۱

 كنـد، امـا اشـكال او    كند كه برهان فلسفي، هيچ چيزي را اثبات نمي         داده است و ادعا مي    
 مثلاً او   ؛اينجاست كه او خود مجبور شده است اين مطلب را با برهان فلسفي اثبات كند              

 ـ   ) سـينا   خصوص فارابي و ابن    هب( آنان   ةظرياد به ن  اندازه نقّ  با شدت و بي    ت در مـورد ازلي
فقط مجاز را ديـده اسـت و دقـت و               تسلسل عقول،  ةعالم حمله كرده است، اما درنظري     

درجـايي ديگـر دلايـل فلاسـفه را در اثبـات      . جمال آن نظريه از نظرش دور مانده است    
او خود، درجـاي ديگـر      كند در صورتي كه      وجود و جوهر فسادناپذير روحاني انكار مي      

  .به روحانيت نفس فناناپذير نيازمند است
 در صورتي كه غزالي در بسياري از موارد به فيلسوفان مسلمان حمله كرده اسـت                .۲
 فيلسوفان ديگر را به معنـي       ي آنها را مورد انتقاد قرار داد ولي در جايي ديگر آرا           يو آرا 

 ـ  . دهـد  ميمصطلح خود اسلامي نيستند را مورد پذيرش قرار           اعتـدال قـواي     ةمـثلاً نظري
دهـد كـه بعـضي از     شناسي خود كرد و اين نشان مـي  پذيرد و وارد ارزش افلاطون را مي 

  .اند نظريات او تازگي ندارند و قبلاً مطرح شده
 اعتقاد بـه نفـي حقيقـت        ،باشد ب ديني او مي    اشكال ديگر غزالي كه ناشي از تعصّ       .۳

او اعتقاد داشـت كـه حقيقـت فقـط     . باشد مي) يلهحتي حداقل در حكم وس (وجود عالم   
اين نگـرش منفـي در مـورد        . باشد و عالم از ازل تا ابد در فناست         وجود باري تعالي مي   

 چراكه درست است كه عالم را خدا آفريده است اما غايـت          ؛عالم عاري از اشكال نيست    
درت و عظمـت او   آفريدن عالم، توجه انسان به عالم در جهت شناسايي ق          باري تعالي از  

 درك خدا بـه تنهـايي بـسيار مـشكل و شـايد              ،هاي آن نباشد   باشد و تا عالم و پديده       مي
  .غيرممكن باشد

وجـود   باشـند؛ زيـرا بـا      پذير مي  نظريات غزالي درخصوص اثبات نفس نيز تزلزل       .۴
راي داند، اما بارها در آثارش ب      مينياز از اثبات و دليل       آنكه وي نفس را از بديهيات و بي       

 از سويي ايـن دلايـل و    . شرعي شده است   اثبات وجود آن دست به دامان دلايل عقلي و        
  ).۶۱، ص۱۳۸۱رفيعي، ( باشند هاي بوعلي مي  همان برهانبراهين، دقيقاً
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 يك مهندس تشبيه كـرده اسـت و   ة حدوث عالم را به نقشة از طرفي غزالي طريق    .۵
 ـةها و يادگيري خود نقش ه چراكه خداوند بدون ديدن نمون  ؛اين درست نيست   ه  عالم را ب

كـه مهنـدس بايـد      درحـالي ؛وجود آورده و آن را بدون نقص به عالم وجود آورده است  
هايي ديگر  چنين ديدن نمونه   ابتدا از طريق آموزش و كارآموزي درازمدت و دشوار و هم          

  .شدوجود آوردن هم عاري از نقص نباه به طراحي نقشه بپردازد و شايد در مرحله ب
 بين علت   ة نفي رابط  ،توان به فلسفه غزالي وارد كرد      ترين اشكالي را كه مي      اما مهم  .۶

هـا    علت و معلولي بـين پديـده       ةفعليت و ضرورت رابط   . باشد  ها مي  و معلول بين پديده   
توانـد ناشـي از      آنجا كه غزالي ادعا دارد كه هر معلولي نمـي         . وجود داشته و وجود دارد    

كنـد، يـك ادعـاي      سوزاندن و آتش صدق مـي ةمانند آنچه دربار  يك علت خاص باشد،     
 چراكه وجود خود آتش جدا از اينكه چيزي را بسوزاند يا نسوزاند ناشـي               ؛باشد غلط مي 
وجـود  ه خود به ب تواند خود  و نمي )  آتش ةوجود آوردند ه  منابع ب (باشد   هايي مي  از علت 

داند و ضرورت آنهـا را        را طبيعي مي   ها بيايد يا آنجا كه غزالي ضرورت رابطه بين پديده        
اي كه ضـرورت آن بـه اثبـات           چراكه هر پديده   ؛داند جاي ايراد دارد    امكان مي ة  در حوز 

اي   هر پديـده   ،به عبارت ديگر  . وجود آيد و وجود آن امكاني نيست      ه   حتماً بايد ب   ،برسد
ي است  صورت وجود آن ضروري و حتم      يا اصلاً وجود نخواهد داشت و يا در غير اين         

  .نه امكاني و طبيعي
 :توان به غزالي وارد كرد اين است كـه       تعليم و تربيت نيز ايراداتي كه مي       ة در حوز  .۷
كيد زيادي دارد و اين امر در جهـان امـروز تقريبـاً مـردود        أ به عادت دادن و تلقين ت      اولاٌُ

دارد كـه   باشد و امكـان      چراكه عادت و تلقين عاري از تفكر و تعقل مي         . شود شماره مي 
يادگيرندگان امور ناشايستي را بدون تعقل بپذيرند و تغيير آن نيز بسيار سخت و دشـوار           

اقتدار و تسلط معلم در قالب اصل سنديت معتقد اسـت     تر اينكه وي بر    مهم  و  ثانياً ؛شود
نيازهاي متربي منجر شود و به تـك بعـدي       ق و يو اين ممكن است به ناديده گرفتن علا       

  . ينجامدبارآوردن او ب
         پـردازي و    ناگفته خـود پيداسـت كـه شـجاعت علمـي و روحـي غزالـي در نظريـه                  

. كسي پوشيده نيست   شناختي، مباحث اخلاقي و تربيتي بر      هاي فلسفي، انسان   نگري ژرف
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ت خـصوص سـنّ    بهبندي به متون ديني      چنين پاي  مه تعهد اخلاقي و   وي با شور ديني و    
 ،داده اسـت   مهـري قـرار    مورد بي  حدي فلسفه را   قي تا منط -شوريدگي عرفاني     و نبوي

 فيلسوفان، بلكه درجهت سازندگي     ي كامل آرا  رد مهري نه در جهت انتقاد و      ولي اين بي  
صـوفيانه وي   هاي فيلسوفانه و پردازي نكته ها و البته خردورزي.  بوده استءديني اين آرا 

خـصوص اسـلامي     هب  يوناني و  ةلسفف ثير عميقي كه بر   أ آمده و ت   يشمار آثار بي  را كه در  
توان ناديده    نمي ،است گذاشته )تعليم وتربيت ( وحكمت عملي ) فلسفه( درحكمت نظري 

پژوه نامدار اسلام،    تربيت غزالي با نوپردازي علمي و به عنوان يك مربي بزرگ و          . گرفت
اي ه ـ ها و روش هدف گذاري اصول،  همچنين با پايه   تربيت و  دهي ديني تعليم و    جهت با

هـاي   جا گذاشت تا جـايي كـه انديـشه         تربيت به   تعليم و  ةحوز تربيتي تحول عظيمي در   
 مربيان بـزرگ در  هست و فرهنگ تربيت جهان اسلام حاكم بوده و ها بر  تربيتي وي قرن  

بنـابراين همـين    . انـد  افكار او الهـام گرفتـه      آثار و  هاي تربيتي خود از    نگارش ها و  روش
 بنيـاد علمـي و     سـو و   عصر خود از يـك     گ فلسفي حاكم بر   نفي فرهن  موشكافي ديني و  

تربيت از سـوي ديگـر از وي يـك     هاي تعليم و روش اسلامي گذاشتن اهداف، اصول و 
  .جهان اسلام ساخته استدر خصوص ه  ب،جهانقدر شخصيت برجسته و گران
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